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Abstract
Celebrating Norūz has long been a matter of contention for the 

residents of Iran’s civilizational sphere. But after the emergence 
of Islam, the religious decree (ḥukm) of celebrating Norūz has 
always been debated among scholars and especially jurists. What 
has been said about this decree so far is general rejection or general 
acceptance without mentioning all the possible decrees regarding 
this matter and determining the correct and accurate decree from 
these possible decrees. For the first time in this study, by stating 
the four possible decrees regarding Norūz and referring to the 
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ḥadīths found in the sources of two major sects (Shī’ah and Sunnī) 
and the general religious rules, the exact decrees of this matter are 
expressed. These four rulings are; Norūz is a religious ‘Īd, like ‘Īd 
al- Fiṭr, Aḍḥā and Ghadīr, Norūz is a day on which some actions are 
recommended without being considered an ‘Īd, such as the first day 
of the month or the last day of the month, any attention to the Norūz 
in the aforementioned ways is reprehensible, and religion (sharʻ) 
does not have any opinion on any of the aforementioned forms of 
Norūz. Finally, in this research, the fourth opinion is strengthened. 

Keywords: Norūz, Nīrūz, ‘Īd, Solar Year, Lunar Year, Shīʻah and 
Sunnī
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چکیده 
بزرگداشــت نوروز از دیرباز موردتوجه ساکنان حوزه تمدنی ایران بوده است؛ اما پس از 
ظهور اسلام همواره حکم شرعی تکریم نوروز مورد مناقشه متشرعان و به خصوص فقها بوده 
است. آنچه در خصوص این حکم تاکنون بیان شده است رد کلی یا قبول کلی بدون ذکر 
جمیع احکام محتمل در خصوص این موضوع و تعیین حکم صحیح و دقیق از میان این احکام 
محتمل بوده است. برای اولین بار در این مقاله بابیان احکام چهارگانه محتمل در خصوص نوروز 
و با مراجعه به احادیث موجود در منابع فریقین و قواعد عام شرعی، حکم دقیق این موضوع 
بیان می شود. این احکام چهارگانه عبارتند از 1- نوروز، مانند عید فطر و قربان و غدیر، یک 
عید شرعی است؛ 2- نوروز، مانند روز اول ماه یا آخر ماه، روزی است که برخی اعمال در آن 
مستحب است بدون اینکه یک عید محسوب شود؛ 3- بزرگداشت نوروز به هر شکلی مذموم 
است؛ 4- شرع نسبت به نوروز هیچ گونه نظری از میان شکل های پیش گفته ندارد. درنهایت 
این مقاله بــا توجه به احادیث فریقین و قواعد عام فقهی احتمال چهارم را تقویت می کند .

کلیدواژه ها: نوروز، نیروز، عید، سال شمسی، سال قمری و فریقین.
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مقدمه
نوروز روزی اســت که مردمان ساکن در حوزه تمدنی ایران کهن و سرزمین های 
متأثــر از فرهنگ این حوزه بــه آن احترام می گذارند و آن را بــزرگ می دارند و در 
آن با آداب ورســوم خاصی جشن می گیرند. پیرامون پیشــینه تاریخی نوروز و زمان 
آشنایی مسلمانان با آن و نحوه برخورد آنان و حاکمان سرزمین های اسلامی با نوروز 
و تعیین دقیق روز آن و برخی مســائل دیگر مرتبط با این روز سخن بسیار رفته است؛ 
کتاب ها، رساله ها و مقاله های فراوانی از دیرباز تاکنون نوشته شده است؛ مانند کتاب 
»النیــروز و المهرجان« نوشــته ابن المنجم1 )حاجــی خلیفه، بی تــا، 1468/2( و نیز کتاب 
»الاعیاد و فضائل النیروز« نوشــته صاحب بن عباد2 )ابن ندیم، بی تا، 150(. از همان ابتدا 
در کتب روایی فریقین نیز روایات فراوانی وجود دارد که به نوعی اشــاره به مرســوم 
بودن بزرگداشــت این روز در میان برخی مســلمانان و غیرمســلمانان دارد؛ اما همه 
آن ها به حکم این عمل اشــاره ندارند. برای اولین بار طبق برخی از نسخه های کتاب 
»مصباح المتهجد« یا »مختصر المصباح« تألیف شیخ طوسی؟ره؟ به حکم این روز 
در حدیثی اشاره کوتاهی شده است. سپس ابن فهد حلی؟ره؟ در کتاب »المهذب 
البارع« به شرحی مبسوط در خصوص این حدیث و موضوع شناسی آن و ذکر برخی 
احادیث دیگر در این خصوص پرداخته اســت )ابن فهــد، 1407 ق، 191/1-196(. پس از 
وی بحث از نوروز به صورت گسترده وارد کتب فقهی شده است و تاکنون نیز ادامه 
دارد. اوج توجه به این موضوع در دوره صفویه است و همان گونه که یکی از محققان 
نیز گفته اســت کتاب ها و رساله های زیادی در این دوره با عناوینی مانند نوروزیه و 
نوروزنامه و عنوان های مشــابه دیگر نگاشته شده اســت )جعفریان، 1376، 201/9-220(؛ 
مانند »نوروزنامه« نوشــته ملّا محمدباقر خاتون آبادی3 )آقابزرگ تهرانی، بی تا، 379/24( و 
»نوروزیه« نوشته ادیب کاشانی4 )آقابزرگ تهرانی، بی تا، 384/24(. محققان معاصر نیز در 

1 - متوفای 352 ق
2 - متوفای 385 ق.

3 - متوفای 1135 ق.

4 - متوفای 1313 ق.
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این زمینه مقالات و کتاب هایی دارند مانند »نوروز« نوشــته سید محمدعلی میلانی 
)میلانی، 1336(، »النیروز فی الاسلام« نوشته سید عبدالرضا شهرستانی )شهرستانی، 1393(، 
»نوروز در آیینه روایت« نوشــته محمدرضا ضمیری )ضمیــری، 1377، 7(، »بازخوانی 
ســند نوروز در روایات اسلامی« نوشته حبیب زمانی محجوب )زمانی محجوب، 1395، 
35/25(، »نوروز در روایات اســلامی« نوشــته مهدی مهریزی )مهریزی، بی تا، 3/15( و 
»نوروز در فرهنگ شــیعه« نوشته رسول جعفریان )جعفریان، 1376، 201/9-220(؛ برخی 
از این نوشــته ها تنها به موضوع شناســی نوروز پرداخته اند و برخی گزارشی است از 
نحوه برخورد مسلمانان با نوروز و بعضی نیز تنها یک یا دو روایت را از جهت سندی 
بررســی نموده اند؛ گروهی دیگر به بررســی حکم بزرگداشت نوروز پرداخته اند؛ اما 
می توان ادعا نمود که پیش فرض همه این نوشــته ها، وجود دو حکم کلی در ارتباط 
با بزرگداشــت نوروز بوده اســت که درنهایت یکی را اختیار نموده اند؛ یکی مذمت 
بزرگداشــت نوروز و لزوم برخورد با آن و دیگری ستایش بزرگداشت نوروز و توصیه 

به اهتمام به آن است.
نوآوری این مقاله از سه جهت است؛ اول: به روشی بسیار ساده و قابل فهم برای 
عموم و به دوراز محاسبات نجومی و تقویمی پیچیده و تخصصی به موضوع شناسی 
نوروز پرداخته اســت؛ دوم: حکم محتمل برای بزرگداشــت نوروز را منحصر به دو 
حکم کلی پیش گفته در نوشته های گذشته ندانسته بلکه چهار حکم محتمل متفاوت 
برای بزرگداشت نوروز ذکر کرده است؛ سوم: تمامی روایات موجود و مرتبط با نوروز 

را در منابع فریقین مورد بررسی کامل قرار داده است.

 موضوع شناسی نوروز
آنچه در رابطه با نوروز قطعی است اینست که سال شمسی فارسیان با فروردین ماه 
شروع می شده و اولین روز این ماه که اولین روز سال هم هست نوروز نام داشته است. 
این مطلب با استناد به بسیاری از کتب تاریخی گذشته )مسعودی، بی تا، 184( قابل اثبات 
است. اکنون در تقویم شمسی رسمی ایران نوروز بر اساس نزول شمس به برج حَمَل 
یا همان نقطه اعتدال ربیعی محاسبه می شود. اکنون سؤال این است که آیا در گذشته 
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و از ابتدای پیدایش تقویم شمسی در حکومت فارسیان نیز چنین بوده یا اینکه نوروز 
در روز دیگــری بوده اســت؟ در ایــن زمینه می توان با در کنار هم قــرار دادن قرائن 
تاریخی و غیر تاریخی به این سؤال تا حدودی جواب داد؛ این قرائن عبارت است از:

1- ســال شمســی در میان همه قوم ها و ملت ها بر اساس حرکت انتقالی زمین به 
دور خورشید است.

2- مدت ســال شمســی 365 روز اســت؛ ولی مدت حرکت انتقالی در حدود 
یک ربع رِوز از مدت سال شمسی بیشتر است؛ بنابراین عملًا به مرور سال شمسی از 

حرکت انتقالی عقب می ماند.
3- برای حل این مشــکل رومیان از هر چهار ســال یک ســال را 366 روز قرار 
می دادنــد تا این عقب ماندگی تا حدود زیادی جبران شــود. این ســال در اصطلاح 
اهل تقویم به نام ســال کبیسه شناخته می شود؛ اما فارســیان بنا به دلایلی این کار را 
نمی کردند بلکه از هر 120 ســال با اضافه کردن یک ماه، ســال آخر را 13 ماهه قرار 

می دادند )مسعودی، بی تا، 184(.
4- ســال رومی به دلیل باقی ماندن حکومت متولــی آن و کم بودن فاصله بین 
سال های کبیسه در میان مسلمانان هم، همچنان با محاسبه سال های کبیسه باقی ماند 

و به همین دلیل از ثبات بیشتری برخوردار بود.
5- در ســال فارسی به دلیل فروپاشی حکومت متولی آن و زیاد بودن فاصله بین 
سال های کبیسه، در عمل محاسبه سال کبیسه مغفول ماند و به همین دلیل به تدریج 

روزهای سال فارسی ازجمله نوروز جابه جا شدند )مسعودی، بی تا، 184(.
6- نوروز دست کم از زمان بنی امیه، زمان ارسال هدایا و خراج از سوی حاکمان 

و خراج گذاران به خلفا بوده است )یعقوبی، بی تا، 218/2(.
7- در زمان معتضد عباســی به این دلیل که نوروز درزمانی واقع شــده بود که 
محصولات زراعی و به ویژه غلات به بار ننشسته بودند، وی نوروز را در سال 282 هـ 
ق به تأخیر انداخت و آن را بر اساس سال رومی روز 11 حزیران )21 خرداد بر اساس 
تقویم کنونی شمسی ایران( قرار داد. این روز در زمان معتضد و پس از وی در میان 
بسیاری از خلفا و حاکمان، هنگام دریافت هدایا و خراج قرار گرفت و به نام نوروز 
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معتضدی شناخته شد )مسعودی، بی تا، 185؛ طبری، بی تا، 169/8(.
8- کاری که معتضد کرد اصلاح ســال شمسی فارســی نبود بلکه تغییر موعد 
گرفتن هدایا و خراج و تعیین زمان ثابت برای آن، بر اســاس سال رومی بود؛ بنابراین 
در عمل دو نوروز وجود داشــت یکی نوروز سال فارسی که با توجه به عدم محاسبه 
سال کبیسه همچنان در حال جابه جا شدن بود و دیگری نوروز معتضدی که به شکل 

ثابت در روز 11 حزیران، از ماه های سال رومی بود.
9- در زمان جلال الدوله ملک شاه سلجوقی و در سال 467 هـ ق به دستور وی 
سال شمسی اصلاح شد؛ به این شکل که هر چهار سال یک بار به روش دیگر ملت ها 
سال کبیسه و 366 روز قرار داده شد و این تقویم به تقویم جلالی مشهور شد )ذهبی، 

1407 ق، 30/31؛ ابن اثیر، 1386 ق، 98/10(.
10- گفته اند در آن سال نوروز در روز نیمه حوت یا همان نیمه اسفند امروزی قرار 
داشت؛ اما منجمان این روز را به تأخیر انداختند و در روزی که مطابق با نقطه اعتدال 
ربیعی است یا همان اول حمل قرار دادند و از آن زمان تاکنون نوروز برای همیشه در 

این روز قرار گرفت )ذهبی، 1407 ق، 30/31؛ ابن اثیر، 1386 ق، 98/10(.
11- هرسال قمری 355 روز است که درنتیجه سال قمری هر سه سال یک ماه و 

هر 36 سال یک سال از سال شمسی عقب می ماند.
12- گفته اند فارسیان روز به تخت نشستن یزدگرد، آخرین پادشاه ساسانی را مبدأ 
تاریخ قرار دادند و ســال را از آن روز شروع کردند. سال به تخت نشستن یزدگرد در 

حدود 11 هـجری قمری بوده است )مسعودی، 1404 ق، 79/2(.
با توجه به این مطالب تا حدودی می توان محاســبه نمود که نوروز در ســال های 
مختلف در چه روزی واقع شــده است؛ بدین شکل که اگر ما مبنای محاسبه را سال 
467 هـ ق قرار دهیم )زمان پیدایش تقویم جلالی( و آن را منهای 11 کنیم )ســال بر 
تخت نشستن یزدگرد سوم( عدد 456 به دست می آید )فاصله زمانی به تخت نشستن 
یزدگرد ســوم و پیدایش تقویم جلالی به ســال قمری(. برای تبدیل این عدد به ســال 
شمســی باید در نظر داشت )با توجه به نکته 12( هر 36 سال قمری 35 سال شمسی 
است؛ بنابراین 456 سال قمری )با حساب تقریبی( برابر است با 443/3 سال شمسی و 
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سال شمسی فارسی )با توجه به نکته 3( پس از یزدگرد به دلیل عدم محاسبه سال کبیسه 
هر 120 ســال یک ماه از مدت حرکت انتقالی عقب می ماند؛ بنابراین نوروز در مدت 
443/3 سال شمســی به اندازه 3/69 ماه )با حساب تقریبی( از تاریخ آن در زمان به 
تخت نشستن یزدگرد به عقب رفته است؛ یعنی حدود 3 ماه و 20 روز. اکنون اگر این 
عدد را به نیمه حوت که نوروز سال 467 هـ ق بوده و مطابق با نیمه اسفند تقویم های 
شمسی امروزی است اضافه کنیم زمان روز نوروز در سال به تخت نشستن یزدگرد به 
دســت می آید که )با حساب تقریبی( بر اساس تقویم شمسی امروزی مطابق سوم تیر 
یعنی در ابتدای تابستان است. به همین شکل می توان معین کرد که نوروز سال 282 هـ 
ق؛ یعنی سال پیدایش نوروز معتضدی بر اساس تقویم شمسی امروزی چه روزی بوده 
اســت و آن روزی است که محصولات کشاورزی به ویژه غلات در آن به بار ننشسته 
بودند؛ این روز بر اســاس همین محاسبه در این سال حدود 2 ماه و 5 روز از نوروز در 
سال بر تخت نشستن یزدگرد عقب تر بوده است؛ بنابراین نوروز در این سال )با حساب 
تقریبی( مطابق با 30 فروردین بر اساس تقویم شمسی امروزی بوده و پرواضح است در 

این تاریخ محصولات کشاورزی در بسیاری از مناطق به بار ننشسته اند.

1.احکام محتمل در خصوص نوروز
پیش از بیان حکم شــرعی بزرگداشــت نوروز لازم است ابتدا احکامی که برای 
نوروز محتمل است بیان شود تا در بیان حکم شرعی نوروز به کلی گویی اکتفا نشود و 
به شکل دقیق این حکم با جزئیات آن مشخص شود. ازاین رو احکامی که برای این 

مسئله محتمل است بیان می گردد.
1- اینکه ازنظر شــرع، نوروز روزی خاص باشــد که باید به بزرگداشت آن مانند 
عید فطر و عید قربان یا دســت کم مانند روز جمعه اهتمام ورزید. این خود می تواند 

دو گونه باشد:
الف: شــرع توصیه به بزرگداشت نوروز داشته باشــد به همین شکل کنونی و به 
همراه همین آداب ورسوم و کارهایی که در آن انجام می شود. آدابی مانند صله رحم 

و هدیه دادن و ... به استثنای کارهای حرامی که در آن انجام می شود.
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ب: شــرع توصیه به بزرگداشت نوروز داشته باشــد؛ ولی آداب ورسوم و کارهای 
خاصی را برای این روز توصیه نکند.

2- اینکه ازنظر شرع، نوروز یک عید نباشد؛ ولی یک روز خاص باشد که اعمالی 
خاص دارد مانند روز اول ماه یا ایام البیض و ... .

3- اینکه ازنظر شرع هرگونه توجه به نوروز به شکل های پیش گفته حرام باشد یا 
دست کم کراهت داشته باشد.

4- شرع هیچ گونه نظری در خصوص نوروز به هیچ یک از شکل های پیش گفته 
نداشته باشد.

2. آرای علما در این مسئله
پیش از طرح و بررسی روایات مربوط به نوروز در منابع فریقین لازم است نگاهی 
هرچند اجمالی به نظر دانشــمندان در این مســئله افکنده شود تا فضای ذهنی علما 

نسبت به این روایات روشن شود.
2.1. آرای علمای شیعه

بیشتر دانشــمندان شــیعه درمجموع نگاه منفی به نوروز ندارند. در منابع شیعه، 
چنانچه خواهد آمد، روایاتی در مدح نوروز و ذکر برخی اعمال در این روز وجود دارد؛ 
این روایات هرچند ضعیف است و معارض نیز دارد؛ اما بر اساس قاعده تسامح در ادله 
ســنن به ضعف روایات و نیز احادیث معارض آن توجه نشده است. بر همین اساس 
علمای شیعه تنها به اســتحباب برخی از اعمال در نوروز توجه داشته اند و به روایات 
دیگری که از این روز به عنوان روزی باعظمت یاد می کند چندان توجهی نکرده اند.

2.2. آرای علمای عامه
دانشــمندان عامه درمجموع نگاه مثبتی به نوروز ندارند. در منابع عامه، چنانچه 
خواهد آمد، روایاتی وجود دارد که مضمون آن ها را در ذمّ بزرگداشت نوروز دانسته اند، 
حتی برخی از علمای عامه روایت هدیه به امیرالمؤمنین؟ع؟ در روز نوروز را هم حمل 

بر کراهت بزرگداشت نوروز کرده اند که خواهد آمد.
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3.روایات نوروز
پس از طرح مباحث گذشــته که تا حدودی فضای بحث را روشن نمود، اکنون 
لازم است روایات مربوط به این موضوع طرح و بررسی شود تا امکان قضاوت صحیح 
در خصوص حکم شــرعی دقیق آن فراهم شود. روایات مربوط به نوروز دودسته اند؛ 
دسته اول روایاتی که به نوعی تأییدکننده نوروز محسوب شده اند و دسته دوم روایاتی 

که به نوعی نفی کننده نوروز محسوب می شوند.

3.1. روایات تأییدگونه نوروز
3.1.1.روایت اول

»اُتــی علی؟ع؟ بهدیة النیروز، فقــال؟ع؟: ما هذا؟ قالوا: یــا أمیرالمؤمنین الیوم 
النیروز، فقال؟ع؟: اصنعوا لنا کل یوم نیروزا« )شیخ صدوق، 1404 ق، 300/3(.

3.1.1.1. وضعیت روایت در منابع عامه
این حدیث را که شیخ صدوق به شکل مرسل روایت نموده است، در منابع عامه 
نیــز با اندکی اختلاف در برخی الفاظ نقل؛ کــرده اند؛ ازجمله بخاری در »التاریخ 
الکبیر« با اســناد خود از شــخصی به نام ســعر تمیمی )بخاری، بی تا، 200/4(، ابن ابی 
الحدید در »شرح نهج البلاغه« به شکل مرسل )ابن ابی الحدید، 1961 م، 248/11(، و متقی 
هندی در »کنز العمال« از دو طریق؛ طریق مسند علی از شخصی به نام مسعر تمیمی 
و طریق مصاحف ابن انباری از محمد بن سیرین )متقی هندی، 1409 ق، 180/14(. بیهقی 
در کتاب »الســنن الکبری« با اسناد خود از محمد بن سیرین روایت را بدین شکل 
نقل می کند: »محمد بن سیرین قال اُتی علی رضی الله عنه بهدیة النیروز فقال ما هذه؟ 

قالوا یا أمیرالمؤمنین هذا یوم النیروز قال فاصنعوا کل یوم فَیرُوز« )بیهقی، بی تا، 234/9(.
سپس در ادامه چنین گفته است: »قال أبو أسامة کره أن یقول نَیرُوز )قال الشیخ( وفی 
هذا کالکراهة لتخصیص یوم بذلک لم یجعله الشرع مخصوصا به« )بیهقی، بی تا، 234/9(.

3.1.1.2. بررسی سند روایت
با تأمل در اســناد این حدیث روشــن می شــود این روایت در منابع عامه از )سعر 
تمیمی( و )مسعر تمیمی( و )محمد بن سیرین( نقل شده است. با توجه به نقل های 
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مختلف روشــن می شود که )سعر تمیمی( تصحیف )مسعر تمیمی( است و شخص 
دیگری نیست؛ بنابراین هرچند با قاطعیت نمی توان نقل این واقعه را منحصر به این دو 
شخص دانست؛ ولی می توان گفت نقل این روایت از غیر این دو شخص ثابت نشده 
اســت. محمد بن سیرین دو سال پیش از کشته شــدن عثمان به دنیا آمده است )ابن 
سعد، بی تا، 93/7( و هنگام شهادت امیرالمؤمنین؟ع؟ هفت یا هشت سال داشته است و 
بعید به نظر می رسد که این واقعه را مستقیم نقل کرده باشد؛ به ویژه اینکه معلوم نیست 
این واقعه در چه سالی از خلافت ظاهری امام؟ع؟ اتفاق افتاده باشد. پس محمد بن 
ســیرین این روایت را باواســطه نقل می کند ولی شخص واسطه معلوم نیست. مِسعَر 
بــن فدکی تمیمی نیز طبق آنچه در تاریخ طبری )طبری، بی تا، 34/4 و 56( و دیگر کتب 
حدیث و تاریخ )بلاذری، 1394 ق، 371/2( وارد شــده است، از سران خوارج بوده و در 

جنگ نهروان در مقابل امیرالمؤمنین؟ع؟ حضور داشته است و قابل اعتماد نیست.
برخی با اســتناد به کلامی از خطیب بغدادی در کتاب تاریخ بغداد گفته اند این 
 )ijtihadnet.ir ،1396 واقعه نزد اهل حدیث و اخبار مشهور بوده است )شبیری، 15 فروردین

و از این طریق سند حدیث را تصحیح نموده اند.
 خطیب بغدادی می گوید: »سمعت إسماعیل بن حماد بن أبی حنیفه یقول: ... 
النعمــان بن المرزبان أبو ثابت هو الــذی أهدی لعلی بن أبی طالب الفالوذج1 فی یوم 
النیــروز فقال: نوروزنا کلّ یومٍ و قیل: کان ذلک فی المهرجان، فقال: مَهِرجونا کلّ 

یومٍ« )خطیب بغدادی، 1417 ق، 327/13(.2
طبــق این نقل، نــوه ابوحنیفه به نحوی که گویــا همه از قضیه هدیــه فالوذج به 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اطلاع دارند ادعا می کند که جد ابوحنیفه به نام نعمان بن مرزبان 

همان کسی است که در روز نوروز3 به امیرالمؤمنین؟ع؟ فالوذج هدیه داده است.

1. فالوده یا حلوای نوروزی همچون سمنو )طریحی، ماده فالوذج(
2. در حاشــیه برخی از نســخ ابن ندیم نیز که از جهت تاریخی مقدم بر خطیب بغدادی است این نقل قول آمده است 

)ابن ندیم، بی تا، 255(.
3. لازم به ذکر است از نگاه برخی ناقلان، این واقعه در روز مهرگان بوده ولی با توجه به دیگر نقل های این روایت که 

اتفاق بر وقوع آن در نوروز دارند این نقل را نمی توان صحیح دانست.
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در ردّ این وجه می توان گفت: این نقل هرچند به نحوی دلالت بر اطلاع محدثان 
و مورخان از وجود چنین خبری دارد؛ اما این دلیل بر شهرت روایی آن نزد آنان نیست 
و برفرض شــهرت رواییِ این حدیث نمی توان آن را قرینه ای تام بر وثوق به مضمون 
حدیث گرفت؛ چون افرادی که این حدیث را نقل کرده اند بیشــتر به جنبه تاریخی 
آن توجه داشته اند و در نقل اخبار تاریخی نیز تسامح زیاد است. علاوه بر این شهرت 
روایی هنگام تعارض دو حدیثِ دارای شــرایط حجیت باعث ترجیح حدیث مشهور 
بر حدیث شاذ می شود؛ اما اگر حدیث فاقد شرایط حجیت باشد شهرت روایی آن به 

تنهایی باعث جبران ضعف سند آن نمی شود.
3.1.1.3.  وضعیت روایت در منابع شیعه

در منابع شیعه شیخ صدوق اولین ناقل حدیث است. وی نیز این روایت را مرسل 
نقل کرده است و معلوم نیست منبع وی در نقل حدیث چیست. این احتمال می رود 
که ایشــان این روایت را از برخی منابع عامه نقل کرده باشــد؛ هرچند این احتمال به 

شکل قطعی قابل اثبات نیست ولی به کلی نیز مردود نیست.
3.1.1.4. بررسی دلالت روایت

در خصوص دلالت این حدیث جز بیهقی و کســانی کــه حدیث را از او نقل 
کرده اند کســی این حدیث را از احادیث مخالف با نوروز ندانسته است. بیهقی نیز 
بــه خاطر نقل خاصی کــه دارد )نقل فیروز به جای نیروز( ایــن تغییر لفظ در کلام 
امیرالمؤمنین؟ع؟ را به تبع یکی از راویان حدیث )ابو اسامه( نشانه کراهت امام؟ع؟ 
نســبت به اختصاص روزی به نوروز می داند؛ اما به نظر می رسد با توجه به نقل های 
دیگر و متعدد این حدیث، لفظ فیروز در اینجا صحیح نیســت؛ به ویژه اینکه فیروز 
و نیروز در نوشــتن بسیار به هم شــباهت دارند و احتمال تصحیف بسیار بالاست؛ 
بنابراین با تمســک بــه این نقل نمی توان حکمی را ثابت کــرد و برفرض ثبوت این 
نقل نیز نمی توان صرف تغییر لفظ را دلیل بر کراهت دانست؛ چون با توجه به سیاق 
کلام، امــام؟ع؟ در مقــام مزاح بوده اند و تغییر لفظ نیز ممکن اســت از باب مزاح 

باشد. 
اکنون این سؤال مطرح است آیا برفرض عدم تغییر لفظ و طبق نقل های دیگر، این 
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روایت دلالت بر تأیید بزرگداشت نوروز دارد؟ در جواب باید گفت: طبق این فرض 
نیز روایت دلالت بر توصیه به بزرگداشــت نوروز نــدارد؛ زیرا مدلول این حدیث آن 
است که شخص یا عده ای که معلوم نیست مسلمان بوده اند، طبق آداب  و رسوم خود 
در یک روز خاص حلوایی تهیه کرده اند و از آن به امیرالمؤمنین؟ع؟ هدیه داده اند و 
ایشان از چنین عملی نهی نکرده اند و به مزاح فرموده اند هرروز را برای ما نوروز قرار 
دهیــد؛ بدین معنی که هرروز از این هدیه ها به ما بدهید؛ اما این حدیث هیچ دلالتی 
بر این که نوروز یک عید شــرعی اســت یا اعمالی از جانب شارع در آن توصیه شده 
اســت، ندارد. عدم نهی امیرالمؤمنین؟ع؟ از این کار نیز شــاید به این دلیل باشد که 
توسط فرد یا عده ای محدود و شاید غیرمسلمان انجام شده است و معلوم نیست اگر 
گروهی می خواستند نوروز را به عنوان یک عید شرعی اسلامی در عرض سایر اعیاد 
شرعی قرار دهند یا اعمالی را از جانب شارع در آن مستحب بدانند با چه برخوردی 

از امیرالمؤمنین؟ع؟ مواجه می شدند.

3.1.2.روایت دوم
دٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوب   حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَا عَنْ سَــهْلِ بْنِ زِیادٍ وَ أ

َ
ةٌ مِنْ أ »عِدَّ

عن إبراهیم الکرخی قال: سألت أبا عبد الله؟ع؟ عن الرجل تکون له الضیعة الکبیرة 
فإذا کان یوم المهرجان أو النیروز أهدوا إلیه الشئ لیس هو علیهم یتقربون بذلک إلیه 
فقال: ألیس هم مصلین؟ قلت: بلی، قال: فلیقبل هدیتهم ولیکافهم فإن رسول الله؟ص؟ 
قال: لو أهدی إلی کراع لقبلت و کان ذلک من الدین ولو أن کافرا أو منافقا أهدی إلی 
وسقا ما قبلت وکان ذلک من الدین، أبی الله عزوجل لی زبد المشرکین و المنافقین و 

طعامهم« )کلینی، 1367، 141/5(.
3.1.2.1.  وضعیت روایت در منابع

این حدیث را کلینی به شــکل مذکور نقل کرده اســت. شــیخ طوسی نیز این 
روایــت را با اندکی تفاوت و تقدیم وتأخیر در الفــاظ پایانی »ان الله عزوجل ابی الله 
لی زبد المشرکین به جای ابی الله عزوجل لی زبد المشرکین« نقل نموده است )شیخ 
طوســی، 1365، 378/6(. همچنین شــیخ صدوق نیز این روایت را نقل کرده اســت؛ با 
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این تفاوت که ایشــان روایت را تا پیش از »فان رسول الله قال ...« ذکر کرده و باقی 
روایت را ذکر نکرده است. در لفظ حدیث نیز اندکی تفاوت با نقل کافی و تهذیب 
وجود دارد؛ »یتقربون بذلک الشیء الیه« به جای »یتقربون بذلک الیه« )شیخ صدوق، 
1404 ق، 300/3(. ســند روایت را شــیخ طوسی و شــیخ صدوق از حسن بن محبوب 
شــروع کرده اند و طریق خود به حســن بن محبوب را در مشیخه ذکر کرده اند. در 
این روایت از امام صادق؟ع؟ پرسیده اند: کارگران شخصی که مزرعه ای بزرگ دارد 
در روز نوروز و مهرگان برای او هدیه می آورند درحالی که بر آن ها لازم نیست چنین 
کاری کنند. آیا پذیرش این هدایا برای آن شــخص جایز است؟ امام؟ع؟ در جواب 
می فرمایند: اگر هدیه دهندگان مسلمان باشند، اشکالی ندارد؛ چراکه پیامبر خدا؟ص؟ 
هدیه مســلمانان را می پذیرفت و امام؟ع؟  فرمودند: این از دین اســت و ایشان هدیه 

غیرمسلمانان را نمی پذیرفت و امام؟ع؟ فرمودند: این هم از دین است ... .
3.1.2.2. بررسی سند روایت

طریق کلینی در »کافی« به حسن بن محبوب درمجموع بی اشکال است و طریق 
شیخ صدوق در کتاب »من لا یحضره الفقیه« به حسن بن محبوب نیز صحیح است؛ 
بنابراین سند حدیث تا این مقطع معتبر است و نیازی به بررسی سند در تهذیب نیست؛ 
چــون باوجود ســند کافی و من لا یحضره الفقیه حتی اگر ســند روایت در تهذیب 
ضعیف هم باشد مشکلی ایجاد نمی کند. از منظر مباحث فهرستی نیز با توجه به سند 
حدیث در این سه کتاب و مشیخه دو کتاب تهذیب و من لا یحضره الفقیه می توان 
گفت: بیشــتر افرادی که در سند واقع شــده اند دارای کتب معتبر نزد بزرگان شیعه 
بوده اند؛ مانند ســعد بن عبدالله و احمد بن محمد بن عیســی و حسن بن محبوب. 
آنچه باقی می ماند وضعیت ابراهیم کرخی است که پس از حسن بن محبوب در این 
روایت واقع شــده است و به شکل مستقیم ســؤال موجود در روایت را خدمت امام 
صادق؟ع؟ مطرح می کند. وی برای ما شناخته شده نیست و توثیق خاصی در کتب 

فهرستی و رجالی درباره او وجود ندارد.
برخــی این روایت را از دو راه تصحیح کرده اند؛ اول: حســن بن محبوب راوی 
بســیار موثق و صاحب جلالتی اســت و وی روایات زیــادی از ابراهیم کرخی نقل 
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کرده اســت.1 دوم: صفوان بن یحیی و ابن ابی عمیــر از ابراهیم بن کرخی روایاتی 
نقــل کرده اند و این دو راوی طبق عقیــده برخی از علما جز از افراد ثقه روایت نقل 

نمی کنند.2
3.1.2.3. بررسی دلالت روایت

این حدیث از جهت دلالت با مشکلاتی روبه رو است؛
مشکل اول: در این روایت موضوع پرسش، روز نوروز نیست بلکه موضوع سؤال، 
حکم پذیرفتن هدیه ای اســت که زیردستان یک شــخص به او می دهند بی آنکه بر 
آن ها واجب باشد و تنها برای تقرب جستن نزد او هدیه می آورند. شاید به همین دلیل 
است که کلینی و شیخ صدوق، روایت را در باب هدیه نقل کرده اند و شیخ طوسی 

نیز آن را در باب مکاسب ذکر کرده است.
ممکن است گفته شــود در این روایت جشن گرفتن نوروز رد نشده است و این 

نوعی تقریر است.
در جواب باید گفت: ممکن اســت امام؟ع؟ به دلیلی نخواســته باشــند درباره 
موضوع نوروز سخنی بگویند؛ بنابراین روایت دلالتی بر تقریر این جشن ندارد و اگر 
تقریری هم استفاده شود ممکن است به خاطر تقیه از حاکمان وقت باشد؛ زیرا طبق 
نقل های تاریخی حاکمان وقت به این روز و هدیه گرفتن در این روز بســیار اهمیت 

می دادند و مخالفت با آن خلاف احتیاط بود.
مشکل دوم: بخش اخیر روایت با برخی از مسلمات تاریخ و سنت پیامبر خدا؟ص؟ 
مطابقت ندارد. در این بخش آمده است که پیامبر؟ص؟ ، از کفار هدیه نمی پذیرفتند؛ 
این در حالی است که قصه هدیه دادن گوشت گوسفند از طرف زن یهودی به ایشان 

بسیار مشهور و مسلم است.
ممکن است گفته شود وجود اشکال در بخشی از روایت مستلزم اشکال در سایر 

بخش های روایت نیست.

1. قاعده اکثار روایت اجله از شخصی.
2. قاعده مشایخ الثقات.
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در ردّ این توجیه می توان گفت: این اشــکال ممکن است به تنهایی باعث اسقاط 
حجیت در روایت نشــود؛ ولی به هرحال یک نقطه ضعف برای این روایت است که 
به ضمیمه ضعف پیش گفته در مشکل اول، روایت را بیش ازپیش تضعیف می کند و 

راهی برای تقویت روایت از جهت دلالت باقی نمی گذارد.

3.1.3. روایت سوم
ادِقِ؟ع؟  فِی یوْمِ  ی بْنِ خُنَیسٍ عَنِ الصَّ دُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ الْمُعَلَّ »مُحَمَّ
نْظَفَ ثِیابِکَ الْحَدِیث«  )حرّ عاملی، 

َ
یرُوزِ- فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ أ یرُوزِ قَالَ: إِذَا کَانَ یوْمُ النَّ النَّ

1414 ق، 335/3(.1
3.1.3.1. وضعیت روایت در منابع

این حدیث را علامه مجلسی نیز در دو مجلد از بحارالانوار می آورد که در یک جا 
به همین نحو که در وسایل الشیعه نقل شده است )علامه مجلسی، 1403 ق، 21/78( و در 
نْظَفَ ثِیابِکَ آمده اســت: »وَ تَطَیبْ 

َ
جای دیگر به شــکل کامل تر )پس از وَ الْبَسْ أ

طْیبِ طِیبِکَ وَ تَکُونُ ذَلِکَ الْیوْمَ صَائِماً الْخَبَر«( )علامه مجلسی، 1403 ق، 101/56(.
َ
بِأ

3.1.3.2. بررسی دلالت روایت
طبق این روایت، اگر بخشــی از روایات آینده نباشــد، امام صادق؟ع؟ سفارش 
فرموده اند: در نوروز اعمالی انجام شود بی آنکه نوروز را عید محسوب کنند مثل اول 

ماه یا روز جمعه.
3.1.3.3. بررسی سند روایت

این حدیث در وسایل الشیعه و بحار الانوار از کتاب مصباح المتهجد شیخ طوسی 
به شــکل مرسل نقل شده است. ابن ادریس در کتاب »ســرائر« )ابن ادریس، 1410 ق، 
315/1( و ابن فهد در »المهذب البارع« )ابن فهد، 1407 ق، 191/1( نیز به این روایت اشاره 
کرده اند؛ ولی گفته اند شیخ طوسی آن را در کتاب مختصر المصباح نقل کرده است؛ 
ولی طبق گفته برخی از محققان، این حدیث تنها در برخی از نســخه های مصباح یا 

1 - برخی کتاب ها، بدون ذکر منبع، روایات دیگری نیز در خصوص اعمال نوروز ذکر کرده اند که از نقل آن ها به دلیل 
معلوم نبودن مستند صرف نظر می شود.
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مختصر المصبــاح وجود دارد )زمانی محجوب، 1395، 35/25( و در همان نســخه ها نیز 
مرسل است.

باوجود ضعف سندِ روایت برخی از دانشمندان، از باب قاعده تسامح در ادله سنن 
مضمون روایت را پذیرفته اند )حرّ عاملی، 1409 ق، 335/3(.

در پاســخ به ایــن توجیه می توان گفت: برفرض پذیرش اصــل قاعده با توجه به 
تعارض اخبــار مدح کننده و مذمت کننده و احتمال حرمت بزرگداشــت نوروز )بر 
اســاس روایات مذمت کننده( طبق گفته برخی از علمــا احتمال عدم انطباق قاعده 
در این مورد وجود دارد )شــیخ انصاری، 1414 ق، 155(. برفرض نادیده گرفتن این اشکال 
می توان پرسید: منظور از نوروز در این روایت کدام روز است؟ آیا نوروز متحرکی که 
در میان مسلمانان متداول بوده است یا نوروز یزدگردی یا نوروز مطابق با اوّل حَمَل؟ 
هر سه احتمال با اشکال مواجه است؛ زیرا نوروز طبق دو احتمال اخیر برای مخاطبانِ 
روایت ناآشنا بوده و طبق احتمال اول نیز به دلیل خطا در محاسبۀ سال کبیسه در جای 
خود نمانده بوده است. با نادیده گرفتن این اشکال نیز می توان گفت: طبق این قاعده 
جواز انجام برخی از اعمال در روز نوروز به نیت احتمال ثواب اثبات می شود؛ اما این 
به هیچ وجه دلالت نمی کند بر اینکه نوروز یک عید شرعی است یا به طورقطع برخی 

از اعمال در آن مستحب است.

3.1.4. روایت چهارم و پنجم
»ما حدثنی به المولی الســید المرتضی العلامــة بهاء الدین علی بن عبدالحمید 
النســابة دامت فضائله، ما رواه بإسناده إلی المعلی بن خنیس عن الصادق؟ع؟: إن 
یوم النوروز، هو الیوم الذی أخذ فیه النبی؟ص؟ لأمیرالمؤمنین؟ع؟ العهد بغدیر خم، 
فأقــروا له بالولایة، فطوبی لمن ثبت علیها و الویل لمن نکثها ...« )ابن فهد، 1407 ق، 

.)194/1
»عــن المعلی أیضا قال: دخلت علی أبی عبد اللــه؟ع؟ فی صبیحة یوم النیروز. 
فقــال: ... یا معلی یوم النیروز، هو الیوم الــذی أخذ الله فیه میثاق العباد أن یعبدوه و 

لایشرکوا به شیئا و أن یدینوا برسله و حججه و أولیائه ...« )ابن فهد، 1407 ق، 195/1(.
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3.1.4.1. بررسی سند این دو روایت
این دو روایت از جهت سند، به شدت ضعیفند؛ چراکه سند آن ها مرسل است و 
در هیچ یک از کتب معتبر حدیثی نقل نشده اند. لازم به ذکر است که علامه مجلسی 
این دو روایت را ضمن یک روایت به همراه اضافاتی با اسناد خود به معلی بن خنیس 
یتُ فِی 

َ
نقل کرده است )علامه مجلسی، 1403 ق، 91/56(؛ بخشی از سند چنین است: »رَأ

ی بْنِ خُنَیسٍ«؛ اشــکال این نقل نیز به جز وجاده  بَعْضِ الْکُتُبِ الْمُعْتَبَرَةِ... . عَنْ مُعَلَّ
بودنِ کتاب مذکور، وجود اشخاص مجهول در سند روایت است.

گفته شــده است برخی ازآنچه در این دو روایت آمده مطابق با واقع است؛ مانند 
اینکه طبق محاســبات بعضی از علما واقعه غدیر در این روز اتفاق افتاده و این دلیلی 

بر مطابقت این حدیث با واقع است )ابن فهد، 1407 ق، 196/1(.
در ردّ این وجه همین بس که برخی دیگر از دانشمندان طبق محاسبات خود، وقوع 
این وقایع در نوروز را نپذیرفته اند )قزوینی، 1376، 215/9(. برفرض صحت وقوع این وقایع 
در نوروز صرف این مطلب، دلیلی بر صدور خبر از امام معصوم؟ع؟ نیســت؛ به ویژه 
در اخباری مثل روز غدیر که با محاسبه برای هرکسی قابل اثبات است. دراین صورت 
یک جاعل می تواند با قرار دادن این گونه وقایع و ضمیمه وقایعی دیگر، چنین خبری 
را جعل کند؛ روش دروغ گویان حرفه ای همین است؛ آن ها برخی از اخبار راست را با 
اخبار دروغ مخلوط می کنند و به خورد مخاطب می دهند، مخاطب نیز فریب صدق 

برخی از اخبار را می خورد و همه اخبار را باور می کند.
3.1.4.2. بررسی دلالت این دو روایت

در دلالــت این دو حدیث بر عظمت روز نوروز و لزوم بزرگداشــت آن شــکی 
نیست؛ اما با توجه به سند روایت مجالی برای توجه به مدلول حدیث باقی نمی ماند.

3.1.5.روایت ششم
دِ بْنِ  إِسْــمَاعِیلَ وَ عَلِی بْنِ  »الْحُسَــینُ بْنُ هَمْــدَانَ الْحُضَینِی فِی کِتَابِهِ، عَنْ مُحَمَّ
دِ بْنِ  دِ بْنِ نُصَیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ مُحَمَّ بِی شُعَیبٍ مُحَمَّ

َ
هِ الْحَسَــنِیانِ عَنْ أ عَبْدِ اللَّ

وْحَی 
َ
هُ قَالَ لَهُ فِی خَبَرٍ طَوِیلٍ ... فَأ نَّ

َ
ادِقِ؟ع؟  أ لِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّ ل عَنِ الْمُفَضَّ الْمُفَضَّ
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لَنِی مُؤْمِنٌ فِیهِ 
َ
نْ لَا یسْأ

َ
هُ إِلَیهِ یا حِزْقِیلُ هَذَا یوْمٌ شَرِیفٌ عَظِیمٌ قَدْرُهُ عِنْدِی وَ قَدْ آلَیتُ أ اللَّ

حَاجَةً إِلاَّ قَضَیتُهَا فِی هَذَا الْیوْمِ وَ هُوَ یوْمُ نَیرُورزٍ ...« )نوری، 1408 ق، 353/6(.
3.1.5.1. بررسی سند روایت

این روایت را میرزا حســین نوری در »مستدرک الوســائل« از کتاب حسین بن 
حمدان الخصیبی1 از مفضل بن عمر نقل کرده است که از جهت سند، چند اشکال 

بر آن وارد است.
اول: به احتمال زیاد این کتاب وجاده است.

دوم: نسبت کتاب به مؤلف ثابت نیست.
سوم: مؤلف کتاب از غالیان است.

چهارم: در ســند، غالیان دیگری مانند محمــد بن نصیر نمیری2 وجود دارد و او 
کسی است که برای خود ادعای نبوت داشت و برای امام هادی؟ع؟ ادعای الوهیت 

می کرد )شیخ طوسی، بی تا، 805/2(.
به قرینه وجود غالیان در ســند این حدیث، امکان آن  می رود که گفته شــود این 
دست روایات از جعلیات افراد دارای گرایش شعوبی گری است. این احتمال هرچند 
به طور قاطع قابل اثبات نیســت؛ اما با مراجعه به تاریخ و کتب رجال روشــن می شود 
بسیاری از غالیان گرایش های شعوبی نیز داشته اند بلکه می توان گفت: گرایش های 
شــعوبی، غالیان زیــادی را به غلو و تندروی و مخالفت با عقایــد متداول بین مردم 

کشانده است.
برخی از محققان در مقام جواب به این احتمال گفته اند: همان طور که در چنین 
روایاتی احتمال دخالت شــعوبی ها وجود دارد، در روایــات مذمت کننده نوروز نیز 
احتمال دخالت عرب گرایــان تندرو وجود دارد؛ لذا این گونــه احتمالات قابل اعتنا 

.)ijtihadnet.ir ،1396 نیست )شبیری، 15 فروردین
این جواب را می توان این گونه پاسخ گفت: این دو مسئله مانعة الجمع نیستند که 

1 - در مستدرک الوسائل الحُضینی وارد شده است؛ اما با توجه به آنچه در کتب رجال آمده الخصیبی صحیح است.
2 - این شخص به قرینه عمر بن فرات که استاد او بوده، محمد بن نصیر نمیری است نه محمد بن نصیر کشی.
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به صرف احتمال یکی، احتمال دیگری منتفی شود و ممکن است هر دو باهم اتفاق 
افتاده باشــند؛ بنابراین باید در مورد هر روایتی احتمال موجود را بدون توجه به وجود 

احتمال مقابل در روایات دیگر بررسی نمود.
3.1.5.2. بررسی دلالت روایت

ایــن حدیث درواقع به بیان تفصیلی یکی از وقایع ذکر شــده در حدیث ســابق 
می پردازد و از جهت دلالی مانند روایت سابق شکی در دلالت آن بر عظمت نوروز 
و لزوم بزرگداشــت آن ندارد؛ ولی همان گونه که در روایت قبلی گفته شــد باوجود 

ضعف سند حدیث، مجالی برای توجه به مدلول آن باقی نمی ماند.
علاوه بر اشــکالات وارد بر هر یک از دو حدیث گذشــته، اشــکالی هم وجود 
دارد که به طور مشــترک بر هر دو حدیث و احادیث دیگر با این مضمون وارد است 
و آن اینکه اگر عید نوروز به این اندازه که در این روایات آمده اســت عظمت دارد؛ 
به گونه ای که به نظر می رسد هم تراز با برخی از اعیاد بزرگ مانند عید غدیر است و 
برای امامان شیعه؟عهم؟ بسیار اهمیت داشته است، چرا روایات این موضوع بسیار کم 

و ضعیف است؟ )ضمیری، 1377، 7(

3.2. روایات نفی گونه نوروز
پس از بررسی روایاتی که به نوعی تأییدکننده نوروز محسوب می شدند، لازم است 
روایاتی که به نوعی نفی کننده نوروز به حساب می آیند نیز بررسی شوند تا بحث در این 

زمینه کامل شود و زمینه برای قضاوت صحیح در این موضوع فراهم گردد.
3.2.1.روایت اول

»حکی ان المنصور تقدم إلی موسی بن جعفر بالجلوس للتهنئة فی یوم النیروز و 
قبض ما یحمل إلیه، فقال؟ع؟: انی قد فتشت الاخبار عن جدی رسول الله )صلی الله 
علیه وآله( فلم أجد لهذا العید خبرا وانه ســنة للفرس و محاها الاسلام و معاذ الله أن 

نحیی ما محاه الاسلام ...« )ابن شهرآشوب، 1377 ق، 433/3(.
3.2.1.1. بررسی سند روایت

این روایت از جهت سندی مرسل است و اعتباری ندارد.
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3.2.1.2. بررسی دلالت روایت
طبق این حدیث، منصور دوانیقی خلیفه عباسی و معاصر با امام کاظم؟ع؟ ایشان 
را دعوت کرد تا در روز نوروز در کنار وی جلوس کنند و هدایای واردشــوندگان را 
بپذیرند؛ اما امام؟ع؟ در جواب فرمودند: من در میان آنچه از جدم، پیامبر خدا؟ص؟ 
نقل شــده است، جستجو کردم و درباره این عید خبری نیافتم این از رسوم فارسیان 
اســت و اسلام آن رسوم را باطل کرده است، به خدا پناه می برم اگر بخواهم آنچه را 
که اسلام باطل کرده، زنده کنم؛ بنابراین این روایت به صراحت دلالت بر نفی جشن 
نوروز و بزرگداشت آن دارد. طبق ظاهر این حدیث، مناط نفی نوروز ازنظر امام؟ع؟ 
عدم وجود روایتی از رســول الله؟ص؟ در تأیید این روز است. این ملاک صرف نظر از 
این روایت و سند، دلیل عامی است که می توان از آن به شکل مستقل برای نفی نوروز 
استفاده کرد؛ درواقع این مناط همان قاعده ای است که طبق آن هیچ سیره ای مقبول 

نیست مگر اینکه شارع مقدس آن را تأیید کرده باشد.
هفت وجه برای تضعیف این مناط بیان شده است؛ در ادامه این وجوه هفت گانه 

مطرح و پاسخی به آن ها داده می شود.
1.ممکن اســت در تضعیــف این ملاک، گفته شــود مناط مذکــور منطبق بر 
قواعد کلی دین اســلام نیســت؛ زیرا طبق این ملاک چون در تأیید نوروز خبری از 
رسول الله؟ص؟ نقل نشده، پس نوروز ازنظر اسلام باطل است و این همان مناطی است 
که برخی برای باطل اعلام کردن اختراعات جدید مانند بلندگو، تلفن، هواپیما و ... 
از آن استفاده می کنند. در ردّ این وجه می توان گفت آنچه مشمول قواعد عامۀ ایجابی 
دین مبین اسلام می شــود، از این مناط خارج است مانند اختراعات مذکور؛ چراکه 
می توان گفت این وسایل تسهیل کنندۀ امور بندگان خداست و ازاین جهت پسندیده 

است؛ بنابراین ازاین جهت اشکالی بر این مناط وارد نیست.
2.ممکن اســت گفته شــود فقها و اصولیان تأکید کرده انــد که برای تأیید یک 
سیره، صرف عدم ردع آن از طرف شارع کافی است و نیازی به خصوص تأیید نسبت 
به آن نیســت. در پاسخ می توان گفت: طبق آنچه در علم اصول آمده، سیره ای قابل 
اســتناد برای اثبات احکام شــرعی است که یا سیره عقلا بما هم عقلا باشد؛ به شرط 
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اینکه شــارع مقدس آن را تأیید کند هرچند به نحو عدم ردع یا سیره متشرعه بما هم 
متشــرعه باشد؛ به شــرط اتصال به زمان معصوم؟ع؟ و در تأیید سیره های دیگر مانند 
سیره یک قوم یا یک قبیله یا یک ملت یا یک تمدن خاص، صرف عدم ردع کافی 
نیست بلکه تأییدش به عنوان یک عمل موردقبول شرع، دلیل خاص یا دلیل عام قوی 
می خواهد؛ چنین سیره ای حتی اگر در مرأی و منظر شارع بوده و شارع هم آن را ردع 
نکرده باشــد به معنای تأیید آن سیره نیست بلکه ممکن است تنها به معنای مسامحه 

شارع در برخورد با آن باشد.
3.برخــی از محققان با اســتناد بــه فرمایشــی از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در نامه به 
مالک اشتر، هرگونه برخورد با نوروز را دارای اشکال دانسته اند )مهریزی، 1379، 3/15(. 
ةً صَالِحَةً عَمِلَ بِهَا صُدُورُ  طبق این نقل، امیرالمؤمنین؟ع؟ فرموده اند: »لَا تَنْقُضْ سُــنَّ
ةً تَضُرُّ بِشَی ءٍ  عِیةُ وَ لَا تُحْدِثَنَّ سُــنَّ لْفَةُ وَ صَلَحَتْ عَلَیهَا الرَّ

ُ
ةِ وَ اجْتَمَعَتْ بِهَا الْأ مَّ

ُ
هَذِهِ الْأ

هَا وَ الْوِزْرُ عَلَیکَ بِمَا نَقَضْتَ مِنْهَا« )نهج  جْرُ لِمَنْ سَنَّ
َ
نَنِ فَیکُونَ الْأ مِنْ مَاضِی تِلْکَ السُّ

البلاغة: نامه/51(.
در این حدیث، امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند: سنت هایی را که پیشینیان این امت 
بدان عمل کرده اند و باعث وحدت و سروســامان گرفتن مردم شــده است، نقض 
نکن و پایه گذار ســنت هایی که باعث ضرر به این گونه ســنت های گذشته می شود 
نبــاش ... . در جواب این توجیه می توان گفــت: در این حدیث امیرالمؤمنین؟ع؟ 
به بیان مشــخصات سنت هایی که باید حفظ شوند و سنت هایی که نباید پایه گذاری 
شوند، پرداخته اند؛ طبق این روایت ازنظر امیرالمؤمنین؟ع؟ سنت های وحدت آفرین 
و ســامان دهندۀ کار مردم باید حفظ شــوند و از پایه گذاری سنت های تفرقه انگیز و 
نا به  ســامان کننده کار مردم باید پرهیز شــود. اکنون سؤال این است آیا بزرگداشت 
نوروز به هر شکلی و در هر سطحی و توسط هرکسی مصداق کارهای وحدت افزا و 
سامان دهندۀ کار مردم است؟ آیا دعوت مردم به اهمیت دادن بیشتر به اعیاد اسلامی 
و کم رنگ کردن ســایر مناســبت ها با کار فرهنگی مستمر، تدریجی و بلندمدت به 
همراه مسامحه با مردم و عدم ترویج آن توسط حکومت، مصداق کارهای تفرقه انگیز 

و نابسامان کننده مردم است؟
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4.گفته  شده است اگر سنتی اصل غلطی داشته باشد؛ اما به مرورزمان از آن فاصله 
گرفته باشــد مشکلی ایجاد نمی کند )شبیری، 15 فروردین ijtihadnet.ir ،1396(. در جواب 
می توان گفت: این گونه نیست که همه مردم از اصل این سنت، فاصله گرفته باشند؛ 
بلکه بسیاری آن را میراثی از گذشتگان می دانند که باید به هر شکل در بزرگداشت 
آن کوشــید و در آن کارهایی انجام می دهند که مورد تأیید شــرع نیست و آن را تنها 

به عنوان یک روز برای انجام کارهای پسندیده  نمی دانند.
5.برخی گفته اند: امکان مبارزه با سنت های رسوخ کرده وجود ندارد )شبیری، 15 
فروردین ijtihadnet.ir ،1396(. در ردّ این وجه باید گفت: مطلوب یک فقه پژوه در وهله 
اول، بیان حکم شرعی یک موضوع است نه امکان مبارزه با آن. وانگهی اگر منظور 
از مبارزه، برخورد قهری و خشونت آمیز است که از همه جهت مردود است و کسی 
قائل به آن نیست؛ اما اگر منظور از مبارزه، کار فرهنگی در جهت سوق دادن مردم به 
سمت توجه بیشتر به اعیاد اسلامی و فاصله گرفتن از سایر آداب ورسوم است، نه تنها 
غیرممکن نیست بلکه بسیار امکان پذیر است. آری ممکن است چنین کاری اکنون 

در اولویت نباشد؛ اما حکم آن باید معلوم شود تا وقتی زمان آن فرارسید اجرا شود.
6.عده ای از محققان تلاش کرده اند که با استناد به روایاتی، بزرگداشت نوروز و 
التزام به برخی آداب ورسوم در آن را از مصادیق تهادی )به هم هدیه دادن( قرار دهند 
)ضمیری، 1377، 7؛ شــبیری، 15 فروردین ijtihadnet.ir ،1396(؛ مانند روایت »عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ 
هِ؟ع؟ قَالَ: قَالَ رسول الله ؟ص؟   تَهَادَوْا  بِی عَبْدِ اللَّ

َ
کُونِی عَنْ أ وْفَلِی عَنِ السَّ بِیهِ عَنِ النَّ

َ
عَنْ أ

غَائِنِ« )کلینی، 1367، 144/5(. طبق این حدیث، تهادی  هَا تَذْهَبُ بِالضَّ ــوا تَهَادَوْا فَإِنَّ تَحَابُّ
موجب تحابّ )دوســت داشــتن همدیگر( و از بین رفتن کینه ها می شود. در پاسخ، 
می تــوان گفت: هیچ کس با تهادی )به هم هدیه دادن( که موجب تحابّ )دوســت 
داشــتن همدیگر( می شود، مخالف نیست. حتی کسی با اختصاص روزی برای این 
کار هم مخالف نیست. همچنین اگر از گذشته چنین روزی وجود داشته و اکنون هم 
استمرار داشته باشد، کسی با استمرار آن مخالف نیست؛ ولی آیا تکریم نوروز به هر 

شکلی و در هر سطحی و از جانب هرکسی از مصادیق تهادی صِرف است.
7.عده ای از محققان گفته اند: اعیاد بر چهار قســم اند:1- عید شرعی مانند عید 



204

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال نهم، شماره پیاپی 32
پاییز  1402

قربان؛ 2- عید مذهبی مانند عید غدیر؛ 3- عید ملی که هر کشوری برای خود یک 
روز ملی دارد؛ 4- عید تکوینی که عالم آن را عید می گیرد نه آنکه انسان آن را جعل 
کند و عید قرار دهد مانند عید نوروز. آن گونه که از ظاهر ســخن این اندیشــمندان 
برمی آیــد، عید بودن نوروز را تکوینی و ذاتــی و غیرقابل جعل می دانند و بحث در 
خصوص تأیید شــرع یا عدم تأیید شــرع را در این موضوع بی جهت می دانند )میلانی، 
1336، 44؛ شهرســتانی، 1393، 74(.1 در جــواب باید گفت: این که طبیعت در این روز و 
روزهای نزدیک به آن نو و زنده می شود و تأیید و عدم تأیید شرع در این عمل طبیعی 
دخالتی ندارد، ســخنی صحیح اســت؛ اما این سخن تلازمی با لزوم یا حُسن تکریم 
چنین روزی از نگاه شرع ندارد، چنانچه با لزوم یا حسن بزرگداشت آن از نگاه عرف 
نیز تلازم ندارد و این در حال است که نگوییم در بسیاری از نقاط دنیا، سال از اوایل 
زمستان شروع می شود و این روز را عید می گیرند و در روز شروع بهار یا همان نقطه 
اعتدال ربیعی هیچ کار خاصی انجام نمی دهند بلکه به حدوث چنین تحولی در عالم 

توجه چندانی ندارند.  

3.2.2.روایت دوم
بِی طَالِبٍ؟ع؟ قَبْلَ 

َ
تَی عَلِی بْنَ أ

َ
حْمَدُ بْنُ زِیادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَدَانِــی ... أ

َ
ثَنَــا أ »حَدَّ

خْبِرْنِی عَنْ 
َ
مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أ

َ
شْرَافِ تَمِیمٍ یقَالُ لَهُ عَمْرٌو فَقَالَ یا أ

َ
یامٍ رَجُلٌ مِنْ أ

َ
مَقْتَلِهِ بِثَلَاثَةِ أ

ینَ کَانَتْ مَنَازِلُهُمْ وَ مَنْ کَانَ مَلِکُهُمْ وَ هَلْ بَعَثَ 
َ
ی عَصْرٍ کَانُوا وَ أ

َ
سِ  فِی أ صْحَابِ الرَّ

َ
أ

مْ لَا وَ بِمَا ذَا هَلَکُوا ...« )شیخ صدوق، 1378، 205/1(.
َ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیهِمْ رَسُولًا أ اللَّ

در این روایت نامی از نوروز برده نشده است؛ ولی ازاین جهت که نام ماه های این 
قوم تا حد زیادی مانند نام ماه های ســال شمسی ایرانی است و همچنین ازاین جهت 
که آخرین و بزرگ ترین عید این قوم در ماهی به نام اسفندار ذکر شده، ممکن است 
برخــی این عید بزرگ را بر نوروز منطبق کرده باشــند و ازاین جهت این روایت را از 

روایات نفی کننده نوروز بدانند.

1 - هردو منبع این سخن را از شیخ محمدحسین آل کاشف الغطاء نقل کرده اند.
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3.2.2.1. بررسی سند روایت
در سند این روایت اشکالی وجود ندارد؛ اما مهم بررسی مدلول روایت است.

3.2.2.2. بررسی دلالت روایت
 این حدیث، در صورت صحت شــرح پیش گفته، رسم تکریم نوروز را از رسوم 
خاص اقوام گذشــته می داند که همراه با فســق و فجور برگزار می شــده است؛ اما 
تصریحی نســبت به نفی آن ندارد. به طور طبیعی مناط مذکور در روایت سابق بر آن 
منطبق می شود؛ به ویژه این که این رسم همراه با فسق و فجور بوده است و درواقع این 

روایت بیان یک صغرا برای آن کبرا است.

3.2.3.روایت سوم
»أیوب بن دینار عن أبیه ان علیاً ]؟ع؟[ کان لا یقبل هدیة النیروز« )بخاری، بی تا، 144/1(.

3.2.3.1. بررسی سند حدیث
از جهت سندی بخاری و دیگر علمای عامه، اشکالی بر رجال سند ندارند.

3.2.3.2. بررسی دلالت حدیث
از جهت دلالتی این حدیث با روایت هدیه فالوذج به امیرالمؤمنین؟ع؟ در تعارض 
است و در این تعارض آن روایت ترجیح داده می شود؛ چراکه مشهورتر از این روایت است.

ممکن است گفته شود قبول فالوذج از جانب امیرالمؤمنین؟ع؟ به این علت بوده 
که هدیه دهنده یک کار شخصی انجام داده است؛ اما عدم قبول هدیه نوروز در این 
روایات در مقابل کاری است که برخی از اهل فارس طبق رسم خود در برابر امیران 
و پادشاهان خود انجام می دادند و در این مناسبت هدایایی به آن ها تقدیم می کردند 
و امیرالمؤمنین؟ع؟ از پذیرش این هدایا و تأیید این رسم امتناع نمودند برخلاف خلفا 

بنی امیه و بنی عباس که مراسمی را برای این منظور برگزار می کردند.

3.2.4.روایت چهارم
»قدم رسول الله؟ص؟ المدینة و لهم یومان یلعبون فیهما، فقال:»ما هذان الیومان؟« 
قالوا: کنا نلعب فیهما في الجاهلیة؛ فقال رسول الله؟ص؟:»إن الله قد أبدلکم بهما خیراً 
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منهما: یوم الأضحی و یوم الفطر« )احمد بن حنبل، بی تا، 103/3؛ سجستانی، 1410 ق، 253/1؛ 
نسائی، 1348 ق، 179/3(.

3.2.4.1. بررسی سند روایت
در این حدیث از جهت سندی، طبق مبنای عامه اشکالی وجود ندارد.

3.2.4.2. بررسی دلالت روایت
از جهــت دلالتی، روایت دلالت صریح دارد بر نفــی آن دو روز که اهل مدینه 
به عنــوان روزهای لهو و لعب برای خود برگزیده بودند و این که رســول الله؟ص؟ عید 
قربان و عید فطر را جایگزین آن ها کرده اســت. مسئله این است که در هیچ یک از 
منابع این حدیث، بیان نشده است این دو روز چه روزی بوده اند؛ اما برخی شارحانِ 
حدیث، این دو روز را روز نوروز و مهرگان دانســته اند. عظیم آبادی در »شــرح سنن 
ابی داود« می گوید: »هما یوم النیروز و یوم المهرجان، کذا قاله الشراح« )عظیم آبادی، 
1415 ق، 341/3(. در این ســخن، جای تردید است؛ چراکه مبنا و منبع ایشان در تعیین 

این دو روز معلوم نیست.
لازم به ذکر اســت که میرزا حســین نوری نیز در کتاب »مســتدرک الوسائل« 
این حدیث را به نقل از قطب راوندی ذکر نموده اســت. ایشان می گوید: »القطب 
الراوندی فی لب اللباب: عن رســول الله؟ص؟ ، قال: »إن الله أبدلکم بیومین یومین، 
بیوم النیروز و المهرجان الفطر و الأضحی« )نوری، 1408 ق، 153/6(؛ اما به نظر می رسد 

قطب راوندی این حدیث را از روایت عامه به ضمیمه شرح آن گرفته باشد.

نتیجه گیری
با توجه به مباحث گذشــته روشــن شــد آن دســته از روایاتی که به نوعی مؤید 
بزرگداشت نوروز است یا با ضعف سند و یا با ضعف دلالت مواجه است. این ضعف 
نه با قاعدۀ تســامح در ادله سنن جبران می شود و نه با شهرت؛ چراکه قاعده تسامح، 
برفرض صحت، به دلیل وجــود روایات مذمت کننده و درنتیجه احتمال حرمت در 
این مورد قابل تطبیق نیســت و شهرت نیز با توجه به گزارش هایی که بیان شد درباره 
وضعیت حدیث در منابع حدیثی و فقهی از نوع رواییِ آن ثابت نیست و از نوع عملی 
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با دو مشــکل مواجه اســت؛ اول این که برفرض وجود در میان متأخران حاصل شده 
است و وجودش در میان متقدمان ثابت نیست؛ دوم این که مبنای آن قاعده تسامح در 
ادله سنن است که گفته شد قابل تطبیق در این مورد نیست. علاوه  براین، طبق حقایق 
تاریخــی، انطباق نوروز مذکور در روایات بــر روزی که امروزه به عنوان نوروز اعلام 
می شود به هیچ وجه معلوم نیست. آن دسته از روایاتی که به نوعی مذمت کننده تکریم 
نوروز است گرچه با ضعف سندی روبرو است؛ اما قاعده مذکور در برخی از آن ها 
مانند روایت حضور امام صادق؟ع؟ در مجلس منصور، قاعده صحیحی است. مفاد 
قاعده  این بود که هیچ سیره ای مقبول نیست مگر اینکه شارع مقدس آن را تأیید کرده 
باشــد بنابراین چون در تأیید بزرگداشــت نوروز به عنوان یک عید باستانی و به همراه 
اعمالی خاص با التزام به برگزاری آن در یک روز خاص، دلیل قابل قبولی وارد نشده 
است، این عمل مورد تأیید شارع نیست و چون این عمل جزو سیره عقلا بما هم عقلا 
و سیره متشرعه متصل به زمان معصوم؟ع؟ نیست و تنها جزو رسوم و آداب برخی از 

ملت ها است، صرف عدم ردع شارع تأیید آن محسوب نمی شود.
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